


 ١

  در پايان سال تحصيلي بخوان

  2 .........................................................................................  فصل امتحان

  6 .............................................................................................  خانگربه

  7 ...............................................................................................  براي تو

  8 .....................................................................................  هاسرزمينِ موش

  9 ........................................................................  هاشكرگزاري براي ناديدني

  10 .................................................................................. چرا توپچي نشدي!

  11 ..........................................................................................  روباه زرنگ

  12 .................................................................................  واي كه چه مصيبتي!

  13 ....................................................................................  نماشغالِ طاووس

  14 .................................................................................هستي و كجايي؟كي

  15 .............................................................................مخترعي كه غمگين شد!

  17 ..............................................................................  ساكنان صحراهاي گرم

  19 ........................................................................................  هندوَگياهانِ رَ

  20 ...........................................................................................  در نيشابور

  22 .......................................................................................  ي طلاييكلمه

  23 ..............................................................................................  چيستان

  24 .............................................................................................. روخنده



 ٢

  فصل امتحان

دل توي دل ما نبود زيـرا ايـن  فصل امتحانات فرا رسيده بود و
ذرانده بوديم. نگران سال تحصيلي را بدون حضور در مدرسه گ

ها را م از طريق فضاي مجازي، پاسـخ سـؤالتوانيبوديم كه مي
لـيِ وّكلاس ا بدهيم يا خير؟ داداشِرامش صورت كامل و با آبه

مامـان و بابـا بـه مـا يـادآوري  ما از همه بيشتر نگران بود.
  كردند كه نبايد از امتحان بترسيم.مي

 هايتـان راها، درسبچـه«ي صبحانه، گفت: ا سر سفرهـابـب    

 همه گفتيم: »ايد؟ايد يا چيزي را نخوانده گذاشتهكامل خوانده

كسـي كـه درسـش را كامـل «بابا گفت:  »ايم!كامل خوانده«
ترسـد. امتحـان، تكـرار همـان يچ چيـز نمياز هـ خوانده،
ايد. كسي بايد بترسد هايي است كه در طول سال خواندهدرس
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ش كوتاهي كرده باشـد. الآن و نگران باشد كه در انجام تكاليف
  »خدا است. ل كردن بهكّوقت تو

مامـان گفـت:  »يم؟كار كنـيعني چه«خواهركوچولو گفت:     
دختر نازم! شما فقط بايد به من كمك كنـي ولـي خـواهر و «

برادرهايت بايد پيش از شروع امتحان، نام خـدا را بـر زبـان 
خواهركوچولو  »او براي موفقيت خود كمك بگيرند. بياورند و از

كـه  البته«مامان گفت:  »پس من نبايد نام خدا را ببرم؟«گفت: 
كاري، نام خدا را ببرند. كسـي كـه  همه بايد براي شروع هر
روع كند، خداونـد هـم بـه او كمـك كارش را با نام خدا ش

  »كند.مي

پس از صبحانه، مامان جاي هر يك از مـا را بـراي امتحـان     
و آرام باشيم تـا  دادن مشخص كرد و گفت كه همه بايد ساكت
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مطمئن شد،  حواس بقيه پرت نشود. او وقتي از شروع امتحان ما
با خود به آشپزخانه برد تا ساكت باشد و كاري  اهركوچولو راخو

او كمك  براي پختن غذا و كارهاي ديگر به به ما نداشته باشد و
كوچولو را تنها نگذاشت و مرتب بـالاي كند. البته مامان، برادر

هم مامان  سرش بود تا او امتحانش را بدون مشكل بدهد. گاهي
  كرد.با او و معلمش صحبت مي

 كوچولو با سر و صداي زياد،وقتي امتحان ما تمام شد، خواهر    

هـاي هـاي ميـوه و خوراكياز آشپزخانه بيرون آمـد. ظرف
كرد درست مثل مامـان شمزه را براي ما آورد. او سعي ميخو

هايتان را زود بشـوييد، ها! دستبچه«به ما گفت:  رفتار كند. او
آمـد و در  تك ماتك سراغمامان به »خواهيم ميوه بخوريم.مي
هاي ما پرسيد. وقتي خيالش راحت شد جواب ها وي سؤالباره



 ٥

گفت:  ايم، كنار ما نشست وبا آرامش امتحان را برگزار كرده كه
براي شما بسيار سخت بود عزيزان من، درس خواندن، امسال «

ها هم مشكلات زيادي را براي آموزش كامل و درسـت اما معلم
اشتند. از شما انتظار دارم با دقـت كامـل، به شما پشت سر گذ

ا از تن معلمان با موفقيت در امتحان، خستگي ر درس بخوانيد و
  »عزيز بيرون كنيد.

رود كه شما و بابا مادرجان، يادمان نمي«برادر بزرگم گفت:     
رو با مشكلات زيادي روبه دليل ماندن ما در خانه،امسال به هم

نعمت  دليلا كمك كنيد. خدا را بهوزش درست مشديد تا به آم
متشـكريم.  كنيم و از شـما هـمعلمي كه به ما داده شكر مـي

 و معلمان زحمتكش مـا عمـر طـولاني و خداوند به شما و بابا

  كوچولو با بعد خواهر »ن!ـآمي«مه گفتيم: ـه »لامتي بدهد.ـس
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  خودش، كار پذيرايي را شروع كرد. قانون خاص

  »قاصدك«

  خانگربه

  خان قايم نشوگربه

  هالاي شاخهلابه

  امفكر كردي جوجه

  بينم تو را؟من نمي

  ايبا دو چشم تيله

  زنيهيِ به من زلُ مي

  دانم كه توخوب مي

  فكر جوجه خوردني

  ترسم زيادمن نمي
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  از سبيلِ نازكت

  با زبان خوش برو

  نوكتتا نكردم نوك

  »طيبه شاماني«

  براي تو

  هاخاطرِ درختبه

  هاهخاطر پرندبه

  كنم و در دلمتو را نگاه مي

  شودصداي تو دوباره زنده مي

  و آسمانِ چشم من

  شودپُر از پرنده مي

  هاي منهميشه چشم
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  انددر انتظار مانده

  به راه تو پرنده و درخت را

  كِشمدوباره آه مي

  خاطر نگاه توبراي تو، به

  »جعفر ابراهيمي«

  هاسرزمين موش

  ي ماتوي جويِ كوچه

  ك موشِ اخموآمده ي

  بس كه او گُنده است حتي

  ترسد از اوگربه هم مي

  ه هر روزلّموشِ چاق و چ

  توي جو مشغول بازي است
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  داند كه اينجااو نمي

  ها نيست!سرزمينِ موش

  رفتكاشكي اين موش مي

  ديد!شهرِ ما او را نمي

  خبُ چرا هيِ بي اجازه

  ه زاييد!چّتوي كوچه، ب

  »پورمريم هاشم«

  هابراي ناديدنيشكرگزاري 

بيني هم تشكر كن! چيزهاي بسيار عالي براي چيزهايي كه نمي
را ببيني. بعضـي از  هاتواني آنشكرگزاري هست كه نمي براي

  هاي زندگي هستند.، از بهترين نعمت»ناديدني«اين چيزهاي 

  ها را حس ت آنـبراي چيزهايي كه فقط در قلب توانيتو مي    
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ي يـا علاقـه مثل عشق خدا بـه تـو ؛شيشكرگزار با كني،مي
به تو با وجود بعضي اشتباهات كه پـيش از  خانواده و دوستانت

چه خوراكي  داند تواينكه پدر بزرگت مي اي يااين مرتكب شده
  دوست داري! اي رايا چه هديه

  »برزو سريزدي«

  چرا توپچي نشدي؟!

سروصـداي زيـادي بـه پـا  هاي قديمي هنگام انفجـار،توپ
انفجار، محل را  كردند و لرزش شديدي تا چند لحظه بعد ازمي

توانـايي  اين، شخص مسـئول تـوپ، بايـدنابرب گرفت.فرا مي
  آمد.كار برميتا از پسِ اين جسمي و روحي بالايي داشت

ي افراد ترسو ، به طنز در باره»چرا توپچي نشدي«ضرب المثل 
  شدت  صدايي بهر ـكه از ه كساني ؛رودكار ميو محافظه كار به
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  ترسند.مي

  كند.ميشليك  توپچي: مسئول توپ، كسي كه با توپ

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  روباه زيرك

گر بخواهد غذاي كافي بـراي شيرِ پير و خسته، فهميده بود كه ا
زش اسـتفاده كنـد تـا از دست بياورد، بايد بيشتر از مغخود به

ز كشيد و خودش را به مريضي اش دراقدرتش. بنابراين، در لانه
  زد.

را  اوو شـير  آمـدمي به ملاقـاتشهر روز يكي از جانوران     
 رسيد. او جلوي درِ تا اينكه نوبت به روباه ؛خوردمي گرفت ومي

روبـاه گفـت:  »بيـا تـو.«لانه ماند و داخل نشد. شير گفـت: 
  از اينجا جانوران زيادي را  است! زيرا متشكرم، همين جا خوب«
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  »اند.شده ولي ديگر بيرون نيامدهام كه وارد ديده

  »محمد شمس«

  واي كه چه مصيبتي!

 هايم را توي خواب جا گذاشتمخوشي از خوابِ ناز پريدم و نصف

دفتـر و  »واي كه چه مصـيبتي!«ام دير شده بود. چون مدرسه
تم كه ناگهـان را جمع كردم و همه را توي كيفم ريخ هايمكتاب

  »واي كه چه مصيبتي!«شد.  درز كيفم پاره

وسـطي ي دكمـه ؛پوشيدم پيراهنم را موقع خوردن صبحانه    
هايم را تند كفش »واي كه چه مصيبتي!«پيراهنم كنده شده بود. 

واي كـه چـه «وقت پاره شدن بند كفشم بود.  ؛دمبه پا كر تند
وسـط زنـگ  ؛دويدمس فَناز خانه تا مدرسه را يك  »مصيبتي!

 رّو بِرّآموزگار گرامي، بِ »واي كه چه مصيبتي!«رياضي رسيدم. 
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واي كـه چـه « اولش خنديد و بعدش اخم كـرد. ؛نگاهم كرد
  »مصيبتي!

بعـد بـا  »حالا چه وقت اومدنه؟«يد: رّبا صداي خشمگين غُ    
 »واي كه چه مصـيبتي!« »زيپ شلوارت چرا بازه؟«خنده گفت: 

س هول بودم، از ب فهميدم ؛زيپ شلوارم را ببندم دست بردم تا
  »واي كه چه خجالتي!«بود!  شلوار خانه پايم

  »زادهفرهاد حسن«

  نمااووسشغالِ ط

رون آمد، پوسـتش وقتي بي رفت و زيرَ شُغالي درون خُمِ رنگ
درخشـيد. مي اي كه در زير نـور خورشـيدرنگين شد به گونه

  او را مغرور كرد. زيباييِ رنگ پوستش

   و ادعا كرد طاووس است! شغالان شغال نزد ساير شغالان رفت    
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 »عا و نيرنگ؟حقيقت است يا يك ادّ اين سخن تو«از او پرسيدند: 

خودتان ببينيد، من «گفت:  شغال، پوست رنگينش را نشان داد و
ها هـم در ميان طاووس آيا تو«شغالان گفتند:  »طاووس هستم!

گفتنـد:  »نـه.«شغال گفت:  »تواني بگويي طاووس هستي؟مي
گفتنـد:  »نه.«گفت:  »بياوري؟ تواني صداي طاووس را درمي«
  »خود مغرور نشو.بي جهت به پس تو طاووس نيستي و«

  »منشالفضل هاديابو«

  هستي و كجايي؟كي

اولي گفت:  »ايد؟هستيد و كجا شما دوتا بگوييد بدانم كي«كودك: 
دنيـا  خوارم! ديگـر تـويگوشت ؛امدايناسوري بزرگم، تيركس«

دايناسـورم، «دومـي:  »ام!نيستم، فسـيل شـدم، تـوي مـوزه
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فسيل شـدم، تـوي  خوارم! ديگر در دنيا نيستم،گياه ؛استگوسورام
  »موزه هستم!

ــودك:      ــايي؟كي«ك ــتي و كج ــواب داد:  »هس ــي ج يك
در همـه  هاي بزرگخوارم! در رودخانهگوشت ام،كروكوديل«

جـواب  »و كجـايي؟ هستيبگو بدانم كي« كودك: »جاي دنيا!
شمالِ زيبـا  خوارم! در قطبگوشت خرس سفيد قطبي،«شنيد: 

هسـتي و كي«: بـاز پرسـيد كـودك »كه برف دارد فـراوان!
رم! خواگوشـت ،امشـناگر پنگـوئن«جواب شـنيد:  »كجايي؟

  »جنوب زيبا كه برف دارد فراوان!بقط

  »پيمان پورشكيبايي«

  مخترعي كه غمگين شد!
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ها آن يز مواد شيميايي هستند كه استفادهامواد منفجره، نوعي 
ي زيادي از مردم ههاي سنگين ايجاد كند و عدّتواند خسارتمي

 را قرباني كند. باروت، يكي از اين مواد است. سر و كار داشتن

با باروت، در برخي موارد براي افراد بسيار ماهر هم خطرناك 
جـاد انفجـار، اين مواد ممكن بود بدون اعلام خطر بـا اي بود.

  يا مرگ كساني شوند كه در آن حوالي بودند. موجب جراحت

ت را اختـراع دينامي »آلفرد نوبل«نام دانشمندي برجسته به    
 جايي و كار كردن باي منفجره بود كه جابهكرد. اين اولين ماده

ري نداشـت. ديناميـت آن بر خلاف ساير مواد منفجره، خطـ
سازي داشت مانند استفاده در راهآميز متعددي كاربردهاي صلح

توانست بسيار مي و حفر تونل در مناطق كوهستاني اما همزمان
  ب هم باشد.رّمخ
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 هايي بودثروتمند كرد اما او نگران خرابي اختراع نوبل، او را    

توانست به بار بياورد. براي همين اعطاي جوايز كه ديناميت مي
وتش را براي اهداي جايزه نوبل را بنيان گذاشت و قسمتي از ثر

كسـاني كـه بـالاترين  ؛ص دادبه افراد مهم و تأثيرگذار اختصا
ي، ادبيات و صـلح انجـام شيمي، فيزيك، پزشك در خدمات را

  دادند.مي

  »و حسين ياسيني سپيده عندليب«

  ساكنان صحراهاي گرم

هاي بزرگ اين خرگوش گوش    خرگوش صحرايي آمريكايي
ف نزديك شدن دشمن را بشنود و هـم ضعي تواند صدايهم مي

نك كنـد. ـو آن را خـ دفـع ور راـگرماي اضافي بدن جانـ
تواند با سرعت مي دليل داشتن پاهاي بلندصحرايي به خرگوش
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هاي گوشتي و سالي، قسمتجانور هنگام خشك زياد بدود. اين
هـا اسـتفاده زند تا از رطوبت آنگاز مي ها راآبدار كاكتوس

  كند.

زن در غـرب از اين نوع گـو انواع گوناگوني    سياهگوزن دم
ر تـم 2/1 هـاتفاع بدن آنشوند. ارآمريكاي شمالي يافت مي

هاي جالـب تـوجهي سالگي، شاخدر چهار نرهاياست. گوزن
كنند نمي ها در جمع زندگيها مثل بسياري از گوزندارند. آن

  دهند.هاي كوچك خانوادگي تشكيل ميو گروه

ز پرواز، روزهـا در اين شكارچي پرقدرت و تي    سشاهين هري
هايي مـهبا چشمان تيزبينش طع تواندكند و ميصحرا پرواز مي
ي دو تـا از فاصـله هـا راها، مارهـا و مارمولكمثل خرگوش
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اهين هريس ماده ماننـد بيشـتر كيلومتري تشخيص دهد. شسه
  تر است.ي نر بزرگها از پرندهها و شاهينكركس

  »ينانژادمه ابراهيمي و مهرزاده يقصد«

  

  ندهوَگياهانِ رَ

ي خـود، توانند با گسـترش دادن سـاقهبرخي از گياهان مي
ر فرنگي بدون بـاروَتوت گياهان جديد توليد كنند. براي مثال،

فرنگي كنـد. تـوتتوليـد مي »ندهوَرَ«نام هايي بهساقه شدن،
  سازند.دانه مي شوند ومي ركند كه باروَنيز توليد مي هاييگل

گيرند. ها، از باد كمك ميهاي توپي براي پراكندن هاگقارچ    
رسد و بـالغ گامي كه اين قارچ ميها شبيه دانه هستند. هنهاگ
  كند.پخش مي هاي خود را در هواشود، هاگمي
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 دنيانـه، جـانوران بچـه بـه    سازند؟آيا جانوران دانه مي

ي هچّبيه پدر و مادر خود نيستند. با شهي بچهآورند اما همهمي
ظاهري بسيار متفـاوت  دوزك،ي كفشفيرهشَ هايي مانندحشره

ها همزمان با رشد خود، تغييـر غ دارد اما آنبال دوزككفش از
كننـد و بچـه دهند. سرانجام، جفت خود را پيـدا ميمي شكل
  آورند. شفيره، نوزادِ در حال رشد حشرات است.مي دنيابه

  »راداد تهرانيانمهرد«

  در نيشابور

دمگاه رضوي، آرامگـاه حروق، قَدر نيشابور، امامزاده محمد مَ
ي سرپوشـيده و منطقـه الملـك، بـازارام و كماليـّر، خعطا

، »چـوبين«ي بسيار ديدني است. دهكده »رودباغ«گردشگري 
در يكي از روستاهاي نيشابور سـاخته شـده اسـت. يكـي از 
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آن، بيش از  كه در وبي دهكده استهكارهاي آن، مسجد چشا
  كار رفته است.هزار كيلو چوب به 13

، مسجد جامع و قنات اين كسال كاخَكهندر گُناباد، از چنار     
بازديد كنيد. قنات گناباد در زمان هخامنشيان حفر شده و  شهر

تـرين قنـات متر، بزرگ 300طول و عمق  متر 3300از  با بيش
عمـارت  بـه كـلات بـا بازديـد ازشيريني سـفر  جهان است.

  شود.بيشتر مي »سوقره« و آبشارهاي »خورشيد«

كيلـومتري  60ي در فاصـله »ربُـاط شـرف«كاروانسرا يـا     
تـرين رار دارد و در گذشته، يكي از مهمغربي سرخس قجنوب

به نيشـابور در  روِ باستانهاي قديم راه ارتباطي بين مَمنزلگاه
هجري قمـري  508ت. اين بنا در سال بريشم بوده اسي اجاده
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شـهر  را، باز»)Σياسر و ناصر(«امام زادگان  ساخته شده است.
  در بينالود، بسيار زيبا و ديدني است. »دهربَاَ« شانديز و ييلاق

ديـدن  »شمخال«ي هرّو د »يهعوض«ي در قوچان هم از مدرسه
  كنيد.

  »نيامهدي چوبينه و كورش اميري«

  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »معلم«ي طلايي ارديبهشت، كلمهپاسخ 

  مِهر، عسل، لامسه، ميل.

مان اي ساحلي كشـوري طلايي خرداد، نام يكي از شهرهكلمه
ها يافتن نام اين شهر، به ايـن پرسـش با پنج حرف. براي است

  پاسخ دهيد:

  مركز استان هرمزگان. .1
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  صداي پشه. .2

  متضاد سِفت. .3

  د.ده ضربدر ص .4

  كند.مي كسي كه خودرو را هدايت .5

  

  چيستان

و خودت برايش گريه  بُريآن چيست كه خودت سرش را مي* 
  كني؟مي

 ري، دختر بزايد مادري،در بزايد دختري، نه پا دارد نه سَما* 

  هم پا دارد هم سري

  چيستم اي نيك فال* 

  رم من با دو بالپَمي
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  سوزني دارم نهان

  دهان جاي آن سوزن بُود اندر

  كوچكم من در نظر

  ليك هستم پُر خطر

  نمايد شبگونوز ميكه رچيستآن * 

  صد پاره تنش، ولي ز يك پايه نگون

  فزون اندازههي زنَ، چون دست به او

  همچون دل عاشقان فرو ريزد خون

  آن چيست كه شب خانم است و روز كنيز؟* 

  آن چيست كه روز خانم است و شب كنيز؟* 

  رديبهشتهاي اپاسخ چيستان

  تخمه، تفنگ، تراكتور، تخم مرغ،
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آغـاز  »الرحيمالرحمن...ابسـم« يكريم، قرآن با كلمهقرآن
  شود.تمام مي »ناس«ي و با كلمه شودمي

  روخنده

  اتومبيل با مسافرانش كه افراد يك خانواده بودند، در مـرز
توقف كرد. مأمور گمرك پيش آمد و طبق معمول پرسيد كه آيا 

با خود همراه دارند يا خير. پدر خواست چيزي  منوعهاجناس م
چيز  بابا، تو هيچ«كه پسر كوچكش از صندلي عقب گفت: بگويد 

  »تواند چيزي پيدا كند يا نه؟!دش مينگو، ببينيم خو

  :مادرم بسته تـا «منوچهر:  »چرا به انگشتت نخ بستي؟«جواد
اد: جـو »او را به صندوق پست فراموش نكـنم.انداختن پاكت 

 خير! مادرم خودش«منوچهر:  »پاكت را در صندوق انداختي؟«

  »فراموش كرد پاكت را به من بدهد!
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  :ته شـد، بـرادرانش چـه خان زند كشوقتي لطفعلي«معلم
  »برايش گريه كردند!«آموز: دانش »كردند؟

  :هـزاركردم و دهي دو شركت من در يك مسابقه«دزد اولي 

دزد  »با كـي مسـابقه دادي؟«مي: دزد دو »تومان برنده شدم.
  »به دنبالم مي دويدند! با صاحب پول و چهار پليس كه« اولي:

 ه را كه در مدرسه ياد گرفتـه رّپسر كوچولو داستان گرگ و ب
جان، اگر بيني پسرمي«براي پدرش تعريف كرد. پدر گفت:  بود،

پسر بلافاصله  »خورد!كرد، گرگ هم او را نميه شيطاني نميرّب
خـورد، مـا او را چه فايده؟! اگر گرگ او را نمي«جواب داد: 

  »خورديم!مي

 مرغي را زير گرفت. چون  اي هنگام عبور از دهكده،راننده
را در دست گرفت و از كسـي فرد با وجداني بود، مرغ له شده 
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مـرد نگـاهي بـه مـرغ آن  »اين مرغ، مال شماست؟«پرسيد: 
اينكه  من است ولي عجيبرنگش كه مثل مرغ «انداخت و گفت: 

  »مرغ من به اين پهني نبود!

 




